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 سازگاري محيط با روش زندگي انسان
)يك چارچوب نظري، يك مطالعه موردي(  

  
*** بهرام صالح صدق پور، **شهرام پورديهيمي،*محسن افشاري  

  19/01/1393                                                                                                                                                  :تاريخ دريافت مقاله
  23/09/1393                                                                                                                                                  :تاريخ پذيرش مقاله

 چكيده
و رفـع  ] فرهنـگ [اين تعامل به سمت سازگار نمودن محيط با سـاخت درونـي انسـان    . انسان همواره در تعامل با محيط پيرامون قرار دارد

عنوان يك مؤلفه مهم و مشخص فرهنـگ در سـازگاري انسـان و محـيط      به» روش زندگي انسان«. رود هاي نامطلوب محيطي پيش مي تنش
طور پيوسته تغييـر   داراي وجوه آشكار و پنهاني است كه محيط ساخته شده را متأثر ساخته و به» گي انسانروش زند«. باشد مورد توجه مي

» معنـي «و » قابليـت «اين پژوهش، از طريق مطالعه مسكن ايل قشقايي، سازگاري محيط با روش زندگي انسان را با تكيه بر مفاهيم . دهد مي
. مـد نظـر قـرار گرفتـه اسـت     » سازگاري محـيط بـا روش زنـدگي انسـان    «اساس  لعات برچارچوب نظري در اين مطا. تشريح نموده است

منظور بررسي وجوه سازگاري محيط  به. آيد هاي محيط پديد مي ها، معاني ذهني انسان و قابليت سازگاري انسان و محيط، تحت تأثير ارزش
سوي و ساختار معاني از سوي ديگر مورد بررسي قرار گرفته و انسان، ساختار محيط طبيعي و ساخته شده و ساختار روش زندگي از يك 

تغييرات محيط سـاخته شـده،   . باشد اي خلاق است و ركن مهم آن انطباق پيوسته قابليت و معني مي سازگاري انسان و محيط، مسئله. است
ر ارائه يك ساختار نظـري بـراي مطالعـه رابطـه     هاي اين پژوهش علاوه ب يافته. باشند معني مي-انعكاسي از ارزيابي و انطباق پيوسته قابليت

  .نمايد ي شكل محيط و مسكن كمك مييهاي سازگاري محيط با روش زندگي انسان، به فهم چرا انسان و محيط و بيان ويژگي
 

  
  
  
 

   .فرهنگ، روش زندگي، محيط ساخته شده، مسكن، قابليت، معني :واژگان كليدي

مـدرس دانشـكده معمـاري و شهرسـازي، دانشـگاه هنـر        .ماري و شهرسازي، دانشگاه شهيد بهشـتي ي معماري دانشكده معادانشجوي دكتر *
   mohsenafshary@yahoo.com .اصفهان

  .استاد دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيد بهشتي **
 .استاديار دانشكده علوم انساني، دانشگاه شهيد رجايي***
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  مقدمه    
سازگاري انسان و محيط در همـه تعـاملات انسـان بـا     

ــل مشــاهده اســت  ــن موضــوع، از لحظــه  . محــيط قاب اي
 رويارويي و گزينش محيطي خاص براي حضور دائـم يـا  

 عناصرمحيط شامل  ياجزا و ساماندهي انتخاب تاموقت 
اين در . دهدنشان مي ثابت، نيمه ثابت و غير ثابت خود را

ــاره، ــگل ب ــومم )132. ص, 1381( ن ــازگاري« فه  را 1»س
و  انسـاني  هـاي فعاليـت  رابطه كيفـي بـين نظـام   «عنوان  به

به دو صورت سازگاري مستقيم محيط » ي محيطها قابليت
ي قابل مشاهده انسان و سـازگاري محـيط بـا    ها با فعاليت

يكـي  را  ه و آنبندي كرد انسان دسته ني نمادين فعاليتمعا
ــيط    از ــدي مح ــلي كارآم ــاي اص ــته معياره ــتدانس . اس

ــاندر  ــوي  ) 78-54. ص, 1381(الكس ــازگاري الگ ــه س ب
الگـوي  . رويدادها و الگـوي فضـاها اشـاره كـرده اسـت     

رويدادها همواره بـا الگوهـاي صـوري خاصـي در فضـا      
ــد  ــدي ناگسســتني دارن ، بخــش اعظــم از نظــر وي. پيون

هـا   هر بنا يا شهر متشـكل از الگـويي از نسـبت   » ساختار«
ها هستند كه  و روابط است، زيرا اين نسبت) ابعاد و فضا(
  .طور مستقيم با الگوي رويدادها سازگارند به

تطابق انسـان   معناشناسي، سازگاري به  از ديدگاه انسان
تواند به دو صورت زيسـتي   باشد كه مي با محيط خود مي

عسـگري خانقـاه و شــريف   . (و فرهنگـي صـورت گيـرد   
 .pp ,2005)راپـاپورت  ) 247-246. ص, 1390, كمـالي 

بين فرهنگ و محيط اشاره  2نيز، به همساختي (124-125
هــاي  بايســت در خــور گــروه محــيط مــي. نمــوده اســت

  .كننده خود را حفظ كند بردار باشد و جنبه تقويت بهره
به تعريف سـازگاري  پارسونز در نظريه كنش اجتماعي 

از ديـدگاه  . عنوان يك كاركرد نظام زنده پرداخته اسـت  به
هـايي   پارسونز، كاركرد يك نظام زنده با مجموعه فعاليـت 

عنـوان نظـام    متناظر است كه نياز يا نيازهـاي نظـام را بـه   
سازگاري، دسـتيابي  «پارسونز چهار كاركرد . برآورده كنند

را شـرط  » فرهنگـي ها، يگانگي و حفظ الگوهاي  به هدف
مجموعـه   3سـازگاري . دانـد  لازم كاركردي هر نظـام، مـي  

نش است كه روابط ميـان نظـام كـنش و محـيط     اجزاي ك
سازگاري شامل كاركردهايي . كنند اش را تأمين مي بيروني

است كه نظام را با محيطش، با مقتضياتش، با تنگناهـايش  
دســتيابي بــه . كننــد هــايش ســازگار مــي و بــا محــدوديت

در ايـن مقولـه،   . دومين بعد هر نظام كـنش اسـت   4ها فهد
هـاي   خواهند هـدف  گيرند كه مي هايي جا مي مجموعه كنش

ها و گـرفتن   نظام را تعيين كنند و براي رسيدن به اين هدف
هـايي را بسـيج كـرده و اداره     پاداش مطلوب، منابع و انرژي

، بعد ثبات بخشنده نظام اسـت، بعـدي   5يكپارچگي. كنند مي
هاي حمايتگر نظـام در برابـر تغييـرات ناگهـاني و      كنش كه

هـايي كـه بايـد يكپـارچگي و      هـاي بـزرگ و كـنش    اختلال
همبستگي لازم را براي ماندگاري كاركرد نظام تأمين كننـد،  

اي از  ، مجموعـه 6حفظ الگوهـاي فرهنگـي  . در آن جا دارند
كارشـان ايجـاد انگيــزش لازم در    اجـزاي كـنش اسـت كــه   

نظام كـنش نيـاز دارد كـه انـرژي ناشـي از       .كنشگران است
ايـن بعـد نقطـه    . انگيزش در ترازوي كمينه نگهداري شـود 

ــي     ــادي و فرهنگ ــاي نم ــنش و دني ــام ك ــان نظ ــاس مي تم
  .)114-109. ص, 1391, روشه(است

  

ــاريف    ــاني در تع ــوم انس ــوزه عل ــمندان ح روش «انديش
صـورت ضـمني بـه سـازگاري محـيط و روش       ، به»زندگي

، (p. 463 ,1990)زيمـل  . انـد   اشـاره داشـته  زنـدگي انسـان   
هـايي بـراي ايجـاد تـوازن ميـان       را صـورت » روش زندگي«

. شخصيت ذهني و زيست محيط عيني تعريف كـرده اسـت  
، روش زندگي را خلاقيتي حاصل از كنار آمدن )1956(آدلر 

, شـولتز و شـولتز  . (دانـد  هـاي آن مـي   با محيط و محدوديت
ــدوي) 149. ص, 1387 ــي  مهـ ، روش )78. ص, 1387(كنـ

زندگي را الگـويي همگـرا از رفتارهـاي درونـي و بيرونـي      
ترجيحـات در   داند كه فرد يا گروه بر مبناي تمـايلات و  مي

  .كند تعامل با شرايط محيطي خود ابداع يا انتخاب مي
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فعل سازگاري از ريشه ساختن است كه معناي تربيـت  
بـا ايـن   . ردخود انسان را نيز در بر دا) ساخته شدن(شدن 

تـوان در دو سـاحت بيرونـي و     تعريف، سازگاري را مـي 
محـيط  «ساحت بيروني سـازگاري بـه   . دروني تبيين نمود

توسط انسان اشـاره دارد و سـاحت درونـي    » ساخته شده
سازگاري به ساحت فرهنگي و شخصيتي انسان معطـوف  

ــي هــم ســاختن  . اســت ــردن، (ســازگاري يعن تربيــت ك
 .محـيط  )ايجاد، بنا كردن(تن خود و هم ساخ) يدنجهنفر

سـاختن   كه شـامل  سويه استدو اي  سازگار شدن مسئله
در نهايت همسـاز كـردن    شود و مي ساختن محيط و خود

خـود  در نظريه شـناختي   هژپيا .سويه اهميت دارد اين دو
و بـي وقفـه بـين     قدر جريان تعامل خـلا كند كه  بيان مي
يكـي  . گيرد دو حالت شكل مي ،محيط زندگي او انسان و

ديگري دروني اسـت   ؛بيروني است كه سازگاري نام دارد
دروني انسان از طريـق   سازمان. شود كه سازمان ناميده مي

يند جذب، انطباق و تعـادل  آها و فر وارهطرحشكل گيري 
  )73-72. ص, 1389, سيف( .پذيرد صورت مي

اساس  سازگاري دروني انسان با محيط مؤثر پيرامون، بر
فرهنگي در گذر زمان شـكل تقريبـاً ثـابتي بـه     فرادادهاي 
گيرد و ديگر وجوه زندگي انسـان شـامل جهـان     خود مي

. سـازد  هاي ارزشي و روش زندگي را متأثر مـي  بيني، نظام
ــع( ــور رفي ؛ 145. ص, 1389, ؛ آشــوري178. ص, 1389, پ

لذا رويكـرد ايـن مقالـه، بررسـي     ) 19. ص, 1390, پهلوان
] سازگاري بيرونـي [ه شده چگونگي سازگاري محيط ساخت

در ايـن  . باشد مي] سازگاري دروني[با ابعاد فرهنگي انسان 
لحـاظ ابعـاد    هـاي مسـكوني بـه    طور اخص، محـيط  ميان به

. اي برخوردارنـد  روانشناختي و سـكونتي از اهميـت ويـژه   
بـر   منطبـق  و سـازگار  محيطـي  ايجـاد  مسكن اصلي هدف«

تـأمين   بـر  هعـلاو  ديگـر  بيـان  به است، انسان زندگي روش
 اجتماعي او نيازهاي و كيفي نيازهاي بايد شخصي نيازهاي

  ) 14. ص, 1390, پورديهيمي( ».نمايد آورده بر نيز را

هـاي مسـكوني،    هـاي محـيط   بنابراين با توجه به ويژگي
هـاي   توان اظهار داشت كـه سـازگاري انسـان و محـيط     مي

مسكوني تحت عوامل مختلفي قرار دارد و مهـم تـرين آن   
. باشد كـه وابسـته بـه فرهنـگ اوسـت      مي» روش زندگي«
محصول نهايي فرهنگ از طريق رفتارهـاي  » روش زندگي«

هـاي سـطحي زنـدگي را بـه      عمدتاً آشكار است كـه لايـه  
بـا توجـه بـه مطالـب و     . زنـد  هاي عميق آن پيوند مـي  لايه

اشارات فوق و تعاريف حوزه علوم انساني دربـاره تعامـل   
سازگاري محيط با روش «ت سازوكار انسان و محيط، ماهي

گيـرد، بنـابراين مسـئله     مورد توجه قرار مـي » زندگي انسان
  :عنوان نمود هاي ذيل توان در قالب پرسش تحقيق را مي

» سازگاري محيط بـا روش زنـدگي انسـان   «سازوكار  -
  باشد؟ چگونه مي

» سازگاري محيط ساخته شـده «توان وجوه  چگونه مي -
ــا  ــا «ب ــدگي انس ــاربردي در  را » نروش زن ــداف ك ــا اه ب
  ؟هاي طراحي محيطي مورد مطالعه و بررسي قرار داد رشته

  مباني نظري تحقيق
سـازگاري محـيط بـا روش زنـدگي     «نيل به چگـونگي  

در فهم ماهيت ساز و كار برقراري ارتبـاط انسـان   » انسان
 (p. 11 ,1980;راپـاپورت  . با محيط پيرامون نهفته اسـت 

;1990, p. 178 ;1993, p. 15 (2005, p. 26  طراحـي ،
فضا، زمان، ارتباطات و «محيط را سازماندهي چهار عنصر

به ارتباط كلامـي و  » ارتباطات«. تعريف نموده است» معنا
بـه  » معنـا «گردد، در حالي كـه   غير كلامي بين افراد بر مي

از ايـن  . كنـد  ارتباط غير كلامي از محيط به افراد اشاره مي
افـراد و بـه تعـابيري ديگـر، روابـط      منظر، ارتباطات بـين  

 ، كـنش اجتمـاعي  )177. ص, 1389, رفيع پور( اجتماعي
 .Bourdieu, 1984, p) و عمل) 95. ص, 1391, روشه(

  .باشد مورد توجه مي (101
توان از  هسته اساسي جوامع يعني روابط اجتماعي را مي

يـك گـروه   . هاي اجتماعي باز شناخت طريق تجزيه گروه
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كنش ) 2(فعاليت مشترك، ) 1(ناصري مانند اجتماعي از ع
احسـاس،  ) 3(متقابل، روابط متقابل يـا تعامـل متقابـل، و    

لذا يك گروه اجتماعي از افـرادي داراي  . برخوردار است
يك وجه اشتراك مهم، فعاليت مشترك و كنش متقابـل و  

تشـكيل شـده اسـت    » ما«احساس تعلق خاطر يا احساس 
  .)263-177. ص, 1389, رفيع پور(

از ديدگاه پارسونز، همه رفتـار انسـاني    7كنش اجتماعي
اي است كـه كنشـگر    است كه انگيزه و راهنماي آن معاني

اي كـه   كنـد، معـاني   ها را از دنيـاي خـارج كشـف مـي     آن
. دهـد  هـا پاسـخ مـي    كنـد و بـه آن   توجهش را جلب مـي 

هاي اصلي كنش اجتماعي در حساسـيت   بنابراين، ويژگي
ها و موجوداتي است كه در محـيط   جنبهكنشگر به معاني 

هايي  هستند و آگاهي يافتن به اين معاني و واكنش به پيام
  .)96-95. ص, 1391, روشه(فرستند ها مي است كه آن

  

نظام كنش، سازمان روابط كنش متقابل ميـان كنشـگر و   
اشـياي  (كنش متقابل با كنشـگران ديگـر   . وضعيتش است

كه تأثير متقابـل را پديـد   است ) اجتماعي به قول پارسونز
هـا   در مورد اشياء فيزيكي، كنشگر يا بر روي آن. آورد مي

در . كند ها سازگار مي گذارد يا آنكه خودش را با آن اثر مي
ها براي ايجـاد   مورد اشياء نهادي يا فرهنگي، كنشگر از آن

كند يـا بـراي جهـت     ارتباط با كنشگران ديگر استفاده مي
رابـر اشـياء فيزيكـي بـا كنشـگران      اش در ب دادن به كـنش 

ها به مثابه راهنما و سرمشق مراجعه  اجتماعي ديگر، به آن
شود اين است كـه   پرسشي كه در اينجا مطرح مي. كند مي

شود كه ميـان كنشـگر و اشـياي     چه چيزي موجب آن مي
محيطش روابط كنش متقابل به وجود آيـد، ثبـات يابـد و    

نظام كنش است، يعنـي  دوام بياورد؟ بنياد نظم در ساخت 
هــايي كــه بــراي كنشــگر،  در الگوهــا، هنجارهــا و ارزش

صورت فردي يا جمعي معنايي دارند، زيرا كه در ذهـن   به
اند و در عين حـال در جامعـه و فرهنـگ      فرد دروني شده

ترين قضيه نظريه كنش ايـن اسـت    اساسي. اند  نهادي شده

 كه ساخت نظام كـنش شـامل الگوهـاي فرهنگـي معـاني     
است كه در نظام اجتماعي و فرهنگ نهادي، تحـت تـأثير   
ــدام و راه زيســتي   ــي، در شخصــيت و ان الگوهــاي بيرون

 )103-99. ص, 1391, روشه( .اند  دروني شده
، كـه اصـطلاح   8، عمـل (p. 101 ,1984)از نظر بورديو 

را به جـاي كـنش يـا رفتـار گزيـده اسـت، جمعـي و         آن
هـاي   عامل يا گـروه ساختاري شده است، از اين رو آنچه 

دهند  اجتماعي در يك جامعه يا يك دوره زماني انجام مي
بورديـو در  . به هم شبيه اسـت و الگوهـاي مانـدگار دارد   

 نمايد؛ رابطه با عمل فرمولي ارائه مي
 

 )]واره عادت(× )سرمايه+ [(ميدان= عمل
 

هـاي   هايي از قابليت نظام« 9ها واره در اين فرمول، عادت
ل انتقال از خلال آموزش و فرآينـد اجتمـاعي   پايدار و قاب

ــه     ــتند ك ــذيري هس ــد و تأثيرپ ــق تقلي ــا از طري ــدن ي ش
صـورتي   كنند؛ به ساختارهاي بيروني را در افراد دروني مي

. كننـد  كه افراد با عمل خود اين ساختارها را باز توليد مي
واره، مولدي قدرتمند و متشـكل از يـك مجموعـه     عادت

توان بي نهايت راه حل ابـداع   آن مينظام مند است كه از 
بعنـوان چيـزي تكـراري و مكـانيكي      10نمود و با عـادت 

هـايي اسـت كـه     واره حـاوي انطبـاق   عـادت . تفاوت دارد
هـاي سـازگاري بـا     وسـيله ضـرورت   طـور مسـتقيم بـه    به

آيـد و   هاي جديد و پـيش بينـي نشـده، لازم مـي     موقعيت
همـراه   را بهواره  هاي پايدار عادت ممكن است تغيير شكل

ها در محدوده معيني بـاقي   اما اين تغيير شكل. داشته باشد
  .(Bourdieu, 1984, pp. 8-78)» خواهد ماند

دومين اصلاح بورديو، عبارتنـد از زيـر فضـاي     11ميدان
. واره خاص حاكميـت دارد  اجتماعي كه در آن يك عادت
اي  واره در يك رابطـه دايـره   به اين ترتيب ميدان و عادت

واره را شـكل   از يك سو يـك ميـدان، عـادت   . ر دارندقرا
واره بـه نوبـت خـود     دهـد و از سـوي ديگـر، عـادت     مي

. كنند دهد كه ميدان را باز توليد مي هايي را شكل مي كنش
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ها، قدرت متفاوتي را به عـاملان   هر ميداني توزيع سرمايه
دارد كه اين تفاوت قـدرت، روابـط و    اجتماعي ارزاني مي

سازد كـه هدفشـان    ماعي خاصي را برقرار ميساختار اجت
 . تداوم سلطه درون ميدان است

هاي متفاوت و  ها در جامعه داراي موقعيت افراد و گروه
فرد يا گروه با دروني كردن اين وضعيت . متمايزي هستند

بندي اجتمـاعي را در ذهـن    و نمادهاي آن، يك نظام طبقه
از ترجيحات و اي  اين نظام مجموعه. آورند خود پديد مي

كند كـه معـاني    ها را در ذهن فرد يا افراد توليد مي انتخاب
عبارت  شود؛ به آن از خلال روابط و تضادهايشان درك مي

هـا   اين ترجيح. اي است ديگر معنايشان ذاتي نيست، رابطه
هاي در  ها و ناتواني ها وقتي در محدوده توانايي و انتخاب
يابـد، نظـام اجتمـاعي     يها بروز م ـ ها و دارايي قالب كنش
  .(Bourdieu, 1984, pp. 5-174)شود  بازتوليد مي

هاي خـود سـاخت درونـي     انديشمندان فوق با استدلال
كار برقراري ارتباطـات بـا محـيط     و و ساز] فرهنگ[انسان 

درونــي شــدن الگوهــاي . انــد  پيرامــون را تشــريح نمــوده
شـكل  هاي ارتباط اجتماعي انسان را نيـز   بيروني، رويكرد

هـاي   افراد براي ايجاد ارتبـاط اجتمـاعي از روش  . دهد مي
در . كنند كلامي و غير كلامي رفتاري و كالبدي استفاده مي

محـيط سـاخته    معنـا  (p. 36 ,1990)اين باره، راپـاپورت  
سـؤالي كـه   . نامـد  شده را رويكرد ارتباط غيركلامـي مـي  

شود، اين است كه چرا انسـان رويكـرد ارتبـاط     مطرح مي
صورت غيرمسـتقيم و   گزيند؟ و چرا به ركلامي را بر ميغي

كند؟  دار از طريق محيط ساخته شده ارتباط برقرار مي معنا
  كند؟ استفاده مي» معنا«چرا انسان از 

ــاب تعريــف واژه   ــه فرهنــگ لغــات در ب ــا نگــاهي ب ب
»Meaning «     معنـا «كه در ادبيـات پارسـي معمـاري بـه «

را بـه مثابـه يـك    » نـا مع«تـوان   ترجمه گرديده است، مـي 
مقصود، منظور، مفهوم، پيـام، ارزش و نمـادينگي كـه در    «

» يك كلمه، سخن و يا حركت نهفته است در نظر گرفـت 

(AHDictionary, 2014)  بـه   معنادر فرهنگ لغات ديگر
 ,Merriam-Webster)» مفهــومي پنهــان يــا ويــژه«مثابــه 

ــع« (2014 ــير «و » مرجـ ــل و تفسـ  Cambridge)» تأويـ

Dictionaries Online, 2014) در » معنا«. اند  مطرح كرده
 شـود،  مفهوم كلماتي يا كلمه از آنچه«ادبيات پارسي نيز، 

 مـراد،  مقصـود،  فحـوي،  مفهـوم،  كلام، يا كلمه از مقصود
. تعريف شده اسـت » تأويل تفسير و مقتضي، مفاد، منظور،

تعاريف فوق، در حوزه ادبيات ) معناذيل , 1340, دهخدا(
پيامي پنهان است كـه منظـوري را   » معنا«دهد كه  مي نشان
در » معنـا «توان اينگونه تعبير نمـود كـه    پس مي. رساند مي

ــه    ــاره ب ــده، اش ــاخته ش ــيط س ــوري«مح ــه » منظ دارد ك
. نمايـد  مـي  12را تـأمين خصوصيات محيط ساخته شده آن

منظـور  [» معنـا «طور مثال، يك فاصله فضايي يا زمـاني   به
ــان ــأمين ] انس ــيرا ت ــد م ــبرگ . نماي  .p ,1970هرش

معتقــد  معنــا، در خصــوص pp. 244-261 ,1974)؛(39
را بـر چيزهـا حمـل     معنـا است كه اين افراد هسـتند كـه   

امري است دروني و در  معنادر نظريه هرشبرگ، . كنند مي
  . پذيرد مي ذهن صورت

رويكـرد   چرايـي براي جواب به سؤالات فوق در بـاب  
طـور   بـه . شـود  ل رجـوع مـي  ارتباط غيركلامي به يك مثا

معمول، والدين محل خواب خـود را از خـواب فرزنـدان    
 چرايـي توضـيح  . كنند به طريق فضايي و يا زماني جدا مي

سازي محل خواب والدين و نيـاز بـه خلـوت بـراي      جدا
فرزندان غيرممكن است، لذا رويكرد ارتباط غيركلامـي از  

 ـ. گردد طريق محيط ساخته شده استفاده مي ن مـورد،  در اي
از طريــق محــيط ] پيامــد[و جداســازي ] ارزش[خلــوت 

 معنـا گـردد، تـا    پذير مي امكان] رويكرد ارتباط غيركلامي[
بنابراين رويكرد غيـر كلامـي   . انسان تأمين گردد] منظور[

  :در جايي كاربرد دارد كه
 .امكان ارتباط كلامي ممكن نباشد -1
 .ارتباط كلامي منجر به اثرات منفي گردد -2
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 .ارتباط كلامي به اندازه كافي مؤكد نباشد -3
انســان از رويكــرد ارتبــاط غيرمســتقيم و غيركلامــي از 

كند، تا ضـمن امكـان    طريق محيط ساخته شده استفاده مي
كنترل ارتباط و حذف اثرات نامطلوب يا تأكيـد مناسـب،   
معــاني ذهنــي خــود را تــأمين و بســتري مناســب بــراي  

طور كه در  همان. راهم آوردهاي خويش ف برقراري فعاليت
نشان داده شـده، انسـان بـراي برقـراري      1تصوير شماره 

روابط اجتماعي مطلوب، معاني ذهني خـود را بـر محـيط    
  .دهـد  طـور مـداوم آن را تغييـر مـي     نمايـد و بـه   حاكم مي

انسان منظورهاي خود را كه ارتباط كلامي يا رفتاري براي 
در  رگونه خطر گـردد، ابراز آن غير ممكن و يا منتهي به ه
نمايد تا منظور او را براي  قالب محيط ساخته شده بيان مي

  محـيط . برقراري يك ارتباط قوي و مؤكـد تـأمين نمايـد   
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  معنا -انطباق قابليت
ــي، خصوصــيات محــيط   ــاط غيركلام در رويكــرد ارتب

 ايـن «. ساخته شده جوابگوي معاني ذهني انسـان هسـتند  

 شـده  سـاخته  هـاي  در محيط» عنام«كه  است مفهوم بدان

» معنـا « بلكـه  گردد، اضافه مي عملكرد به كه نيست چيزي
 پاسـخ  آن بـه  بايـد  كه محـيط  است عاملي ترين مهم خود
 رويكـرد ارتبـاط   در مهمـي  نقـش » بعد معنـايي «لذا . دهد
   .)6. ص, 1390, پورديهيمي( دارد انسان

 اه ـ ارزش«نويسد كـه   درباره منبع معاني پورديهيمي مي
  طريـق  مـي كننـد، از   ايفا مهمي نقش محيط ارزيابي در كه

ساخته شده، مرزهاي فضايي و زماني بـراي بيـان معـاني    
ذهني انسان هستند، تا اثرات نامطلوب روابط اجتماعي را 

هـاي درون آن   كنترل كرده و مطلوبيت لازم براي رويـداد 
ــد ــيش آي ــاط، لاجــرم غيرمســتقيم،  . پ ــن ارتب ــابراين اي بن

  . ي و مطمئن خواهد بودغيركلام
هرگاه معاني از طريق ارتباط كلامي و يا رفتـاري قابـل   
بيان باشند، نيازي به محيط سـاخته شـده نخواهـد بـود و     

طور مثـال حفـاظ    ارتباط غير كلامي حذف خواهد شد، به
عنـوان يـك ارتبـاط محيطـي كـه در       دور زمين فوتبال بـه 

نگـي  صـورت فره  بعضي كشورها برچيده شده است و به
سـازگاري انسـان بـا    . انـد   تأمين شـده ] سازگاري دروني[

هـاي ارتبـاط كلامـي و     محيط اجتماعي خود بـه رويكـرد  
  .اساس معاني حاكم بر آن اشاره دارد غيركلامي بر

  
  

  
  
  
  
  
  
  

 شـوند  بيان مي معاني و ها طرحواره   تصورات، ،ها آل ايده

 قوانين، دها،هنجارها، استاندار ايجاد به منجر ها جنبه اين كه

 روش بـه هـا   آن نهايت همه در كه مي گردند... توقعات و 

 بـه  ويژه طور به روش زندگي مفهوم. هستند وابسته زندگي

 هـا  فعاليت زندگي، هاي محيطي، كيفيت يها كيفيت انتخاب

 هـا  محـيط  در زندگي روش مربوط به كه ها فعاليت شيوه و

 به كه است مفهومي زندگي روش. گردد منجر مي باشد، مي
يعنـي   ها اساس ارزش بر شده ساخته هاي در محيط حال هر
 و در گيـرد  مـي  شـكل  هـا  طرحواره تصورات و ها، آل ايده

  ) 10. ص, 1390, پورديهيمي( ».آيد مي پديد جوامع

 .مراحل ايجاد خلوت، سازگاري محيط ساخته شده با روش زندگي و تغيير مداوم آن با معاني در يك قرارگاه روستائي. 1ت 
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ــع ، ارزش را نــوعي )290-269. ص, 1389(پــور  رفي
ها از خـوب تـا    بندي پديده بندي و امتياز بندي، طبقه درجه
تواند نيازهـا و يـا هنجارهـا     ها مي منشأ ارزش. داند بد مي
افراد به نوعي از طريق پيـروي از هنجـار سـعي در    . باشد

  .حفظ يا كسب ارزش دارند
  

عقيده دارد كـه سـاختار    (pp. 115-135 ,2008) كولن
هاي افراد و رفتار انتخابي را به  نظري و مفهومي كه ارزش

 .باشـد  13غايـت  -بـزار تواند مدل ا نمايد، مي هم مرتبط مي
هـاي   كند كه گزينـه  غايت مدلي است كه تلاش مي -ابزار

هـا   هـاي اساسـي و اهـداف آن    انتخابي افـراد را بـا ارزش  
ها نقـش مهمـي در هـدايت الگوهـاي      ارزش. نسبت دهد

غايـت ايـن    -ايده اصلي در مدل ابزار. انتخاب شده دارند
يامـد  كننـد كـه پ   اي را انتخـاب مـي   است كه افـراد گزينـه  

. مطلوبي داشته و پيامدهاي نامطلوب را به حداقل برسـاند 
بنابراين فرض اصلي اين مدل اين است كـه افـراد گزينـه    

هـا بـا    ارزش. حاوي پيام مطلوب را انتخاب خواهند كـرد 
ها ارتباط برقـرار   ارزيابي مثبت يا منفي با پيامدهاي گزينه

نه خاصـي  منظور دستيابي به پيامد مطلوب، گزي به. كنند مي
. يك گزينه خصوصـيات مختلفـي دارد  . بايد انتخاب شود

هاي مختلف با پيامـدهاي   براي انتخاب صحيح ميان گزينه
هـاي مختلفـي كـه     متفاوت، افراد بايد خصوصيات گزينـه 

بنـابراين  . پيامدهاي مطلوب را در پي دارنـد، يـاد بگيرنـد   
ها با پيامـدها پيونـد    طي يك سلسله به هم پيوسته، ارزش

ها نيز پيوند وجـود   ارند و بين پيامد و خصوصيات گزينهد
ها و خصوصيات غيـر   در اين مدل ارتباط بين ارزش. دارد

مستقيم است كـه ايـن ارتبـاط از طريـق پيامـدها حاصـل       
غايت بـراي   -از مدل ابزار (p. 120 ,2008)كولن . شود مي

مطالعه ارتباط خصوصيات مسكن و معاني مورد نظر افـراد  
ه با ترجيحـات و انتخـاب مسـكن اسـتفاده نمـوده      در رابط
 ,1990)وي با تلفيق مفهوم سطوح معاني راپاپورت . است

p. 220) غايت، از طريق تجربي بـه بررسـي    -و مدل ابزار
  . معاني حاكم بر خصوصيات محيط مسكن پرداخته است

چارچوب نظري اين تحقيق، بنا بر مطالب فوق به ايـن  
وصـيات محـيط سـاخته شـده،     نكته اشـاره دارد كـه خص  

معـاني،  . هايي در خدمت معاني ذهني انسان هستند قابليت
هـاي انسـان    طور كه پيش تـر اشـاره شـد، از ارزش    همان

 (p. 127 ,1979) گيبسـون  نظـر  از. گيرنـد  سرچشمه مـي 
 پيشـنهاد  موجـود  بـه  كه است چيزي محيط 14يها قابليت
 و هسـتند  معنـادار  موجودات برايها  قابليت. شود مي داده

 نظـر  از. هسـتند  خـاص  رفتـار  نـوعي  انجام براي فرصتي
 هـم  هسـتند،  الاذهـاني  بـين  موضوعيها  قابليت گيبسون،
لذا از ايـن   .باشند مي محيط از جزئي هم و رفتار از جزئي

امكانات مختلفي است كه محيط هاي محيط  منظر، قابليت
 .هدد م از طبيعي يا ساخته شده در اختيار انسان قرار ميعا
 بـين  ارتباطي ها، قابليت (p. 181 ,2003) چمرو ديدگاه از

 و هسـتند  محـيط  هـاي  توانمنـدي  و موجـودات  يهـا  نياز
 هسـتند  درك قابل و واقعيها  قابليت ارتباط، يك عنوان به

   .نيستند موجودات يا محيط يها ويژگي از بخشي ولي
مسئله مهم در سازگاري محيط بـا روش زنـدگي انسـان،    

ــ -ابليــتانطبــاق ق منظورهــاي غيــر [معــاني . اســت 15امعن
هـا در نظـام فرهنگـي هسـتند و      مربوط بـه ارزش ] مستقيم
. هسـتند ] مسـكن [ها مربوط به خصوصـيات محـيط    قابليت

و قابليـت خصوصـيات محيطـي    ] منظـور [ معنـا انسان بين 
كند و خصوصياتي را كه معاني او را تأمين  ارتباط برقرار مي

قابليت در ذهن انسـان   -اانطباق معن. دگير كار مي كنند به مي
اشاره  (p. 181 ,2003)طور كه چمرو  لذا همان. دهد رخ مي
گـردد و قابليـت بـه     بـه خواسـته انسـان بـر مـي      معنادارد، 
هـاي انسـان و درك    هاي محيطي متناسب با توانـايي  ويژگي

هـاي مختلـف محيطـي     انسان از ويژگي. انسان بستگي دارد
كند و با توجه  خود، قابليتي را درك ميبنابر استعداد خاص 

مختلـف، از  ] منظورهاي[به توانايي خود براي تأمين معاني 
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محيط را براي تـأمين معـاني    آن قابليت در جهت رويدادها
نمايد و اگر قابليتي در محـيط   خود استفاده مي] منظورهاي[

  موجود نباشد، خصوصيات متناسب بـا قابليـت مطلـوب را   
  

  
  
  
  
  

  شناسي تحقيق و مطالعه موردي روش
با توجه به موارد فوق، اين پـژوهش از طريـق بررسـي    

روش «ساختار محيط سـاخته شـده و سـاختار معـاني در     
در سـاحت فرهنگـي، بـه مطالعـه وجـوه      » زندگي انسـان 
در سازگاري انسان و محيط پرداخته  معنا -انطباق قابليت

از يـك  بدين منظور در چـارچوب روش تحقيـق،   . است
سو، ساختار محيط ساخته شده شامل عناصـر، فواصـل و   

هـا و   جهات فضايي و ساختار روش زندگي شامل فعاليت
توالي زماني و فضايي آن و از سوي ديگر، ساختار معـاني  

ها، معاني حـاكم   ها و قرارگاه معاني حاكم بر فعاليت شامل
بـر  هاي رفتاري، معاني حاكم  ها و قرارگاه بر توالي فعاليت

هـا و قلمروهـا مـورد     فواصل فضـايي و زمـاني، تفكيـك   
  .بررسي قرار گرفت

 با توجه به ماهيت مسئله كـه بـه كشـف و فهـم وجـوه     
 ,Charmaz)ها ارتباط دارد، از روش تحقيق كيفـي   پديده

2006, p. 14) )هـاي  با تكنيك) 47. ص, 1389, بازرگان 
بهره  مختلف گردآوري و تحليل اطلاعات همچون ترسيم

 هــاي اكتشــافي از خصوصــيات انســان قابليــت. بــرد يمــ
ــه ــاس نقشـ ــاي مقيـ ــاخته   هـ ــيط سـ ــاري محـ دار معمـ

هـا، ترسـيم ديـاگرام     شده،عكسبرداري از محيط و فعاليت
هاي رفتاري، مصـاحبه نيمـه سـاختار يافتـه      توالي قرارگاه

  .غايت استفاده گرديد -نردباني و مدل ابزار

تـوان اظهـار    اين مـي بنـابر . كنـد  ايجاد مي معنابراي تأمين 
داشت كه سازگاري محيط با روش زندگي انسان در انطباق 

  .نهفته است» معناقابليت و «دو مفهوم 
  
  
  
  
  
  

در راستاي بررسـي وجـوه سـازگاري محـيط بـا روش      
ايـل  «زندگي انسان و ارائه شواهد ملموس، محيط بـومي  

هاي فارس، اصـفهان و   در جنوب ايران در استان» قشقايي
دلايـل  . مورد مطالعـه مـوردي قـرار گرفتـه اسـت      بوشهر

انتخاب اين مورد، يكپارچگي فرهنگي ايل قشقايي اسـت  
ها و معاني  كه امكان مطالعه ساختار روش زندگي، قابليت

نحـوه معيشـت ايـل    . سـازد  در نظام فرهنگي را ميسر مـي 
كوچرو قشقايي مبتني بر دامـداري و بعضـاً كشـاورزي و    

  .باشد في سكونت آنان ميدامداري در محدوده عر
منظور انجام تحقيـق، شـيوه انتظـام فضـايي و شـيوه       به

هـايي از سـكونتگاه    هاي رفتـاري در نمونـه   انتظام قرارگاه
  .عشايري مورد بررسي و تحليل قرار گرفتند

هـاي انتظـام فضـايي و     پس از بررسي و برداشت نقشـه 
فهم  غايت براي -هاي رفتاري، ازمدل ابزار دياگرام قرارگاه

هاي خصوصيات محيط و معاني حاكم  نحوه انطباق قابليت
 هاي اين مطالعـه مـوردي   اي از يافته پاره. بر آن استفاده شد

 و سـازگاري محـيط بـا    معنـا  –در ارتباط با انطباق قابليت 
  .گرفته اسـت  روش زندگي انسان در ادامه مورد بحث قرار

ــيكن   اگرچــه ايــن پــژوهش رويكــردي اكتشــافي دارد، ل
عنـوان   بـه » معاني«طور اخص شامل  تغيرهاي تحقيق ، بهم

ــاي مســتقل و  ــت«متغيره ــاي محــيط قابلي ــه» ه ــوان  ب عن
  .متغيرهاي وابسته هستند

  

 محيط خصوصيات

 نقش تأمين كننده

هاامكانات و محدوديت  

 

اه ارزش  فرد 

 نقش هدايتگر و ارزياب

ها ها و توانائي ظرفيت  

 قابليت معني

 .چارچوب نظري تحقيق.2ت
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  هاي تحقيق يافته

هاي خصوصيات محيط، تأمين كننده معـاني بـراي    قابليت
ها و رخداد روابط اجتماعي انسـان هسـتند و    رويداد فعاليت

هــاي محــيط بــراي تــأمين معــاني،  بليــتدر صــورتي كــه قا
برقراري روابـط اجتمـاعي و جـاري شـدن زنـدگي انسـان       
كارآمــد نباشــد، خصوصــيات محــيط بــراي ايجــاد قابليــت 

در زندگي . مناسب، پيوسته توسط معاني تغيير خواهند يافت
طور پيوسته در حال تغييـر   روزمره، روابط اجتماعي انسان به

ها و معاني خود را در نظر  زشاست، لذا انسان وجه ثابت ار
هاي فعلي با تغييرات جديد  داشته و به ارزيابي تطابق قابليت

در جريـان ارزيـابي، در صـورت    . پـردازد  محيط پيرامون مي
هاي به خـدمت گرفتـه شـده بـا شـرايط       عدم تطابق قابليت

ــه  ــيط ب ــيات مح ــد، خصوص ــت   جدي ــداوم در جه ــور م ط
 ــ  ـــوني دس ـــرات پيرام ــا تغيي ـــاري ب ــر سـازگ تخوش تغيي

 –اين وجهه از ارزيابي و تطابق پيوسـته قابليـت   . گردند مي
. تعبيـر نمـود  » سازگاري خـلاق و مـدام  «توان به  را مي معنا

هاي تحليلي از مطالعه موردي مسكن  گواه اين موضوع، مثال
شـوري ايـل قشـقايي در     عشايري تيره عشيرلو از طايفه دره
  .باشد مي قرين جنوب استان اصفهان، منطقه آئين

 عشـايري، ] سكونتگاه در زبان تركي قشـقايي [در يورد 
 عقب و جلو بـودن يـا كوچـك و   (فواصل و ابعاد فضايي 

  هـد كـايي هستنـه ابليتـ، ق)اييـاصر فضـبزرگ بودن عن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـا را در روابـط    معاني ذهنـي نظـام فرهنگـي قشـقايي    
يـورد   در 4در تصوير . كنند تأمين و منعكس مي اجتماعي

عشايري، آرايش فضايي و انـدازه فواصـل، تـأمين كننـده     
اخـتلاف  . ارتباط خويشاوندي و ميزان نزديكي آنان است

صـورت نسـبي، تـأمين     ها نيـز بـه   ابعاد فضايي سياه چادر
تـر   اي كه چادر بزرگ هاست، به گونه كننده منزلت خانوار

متعلق به پدر خانوار است و چادر سمت راست تصـوير،  
ديگر عناصر فضايي نيز . زندگي خانواده پسر اوستچادر 

متناسب با معاني حاكم بر آن در ايـن يـورد آرايـش داده    
هـاي كـل ايـن     اختلاف در ابعاد فضايي در چادر. اند  شده

گروه نيز قابليتي براي نمـايش سلسـله مراتـب اجتمـاعي     
حتـي اخـتلاف   . منزلت در گـروه را فـراهم آورده اسـت   

عنـوان يـك    ا در مقياسـي بـالاتر بـه   فواصل فضايي يورده
هاو  قابليت، نشان دهنده ارتباط خويشاوندي ساكنين يورد

 ,1984)طور كه بورديو لذا همان. ميزان نزديكي آنان است

p. 174)   و راپاپورت(1990, p. 48)   نماينـد،  اشـاره مـي 
 .سـازند  اي براي خوانش معـاني فـراهم مـي    ها زمينه تضاد
س در خصوصـيات فضـايي ماننـد    ها، تضاد محسـو  قابليت

باشند، كه با معاني ذهنـي انسـان    ابعاد يا فواصل فضايي مي
هاي  در يورد بنابراين. كنند مطابقت نموده و آن را تأمين مي

عشايري قابليت خصوصيات محيط ساخته شـده بـا معـاني    

 .چارچوب روش تحقيق.3ت

 
 ساختار معاني  

  ها ها و قرارگاه تمعاني حاكم بر فعالي  
  هاي رفتاري  ها و   قرارگاه معاني حاكم بر توالي فعاليت
  معاني حاكم بر فواصل فضايي و زماني  
هاها و قلمرومعاني حاكم بر تفكيك 

  ساختار روش زندگي
 نوع فعاليت  
 بازه زماني فعاليت  
 ها توالي زماني فعاليت  
 ها قرارگاه(ها  توالي فضايي فعاليت( 

 ساختار محيط ساخته شده

 عناصر فضايي  
 فواصل فضايي  
 جهات فضايي  
 

»روش زندگي انسان«با»محيط ساخته شده«يوجوه مؤثر بر سازگار  
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 نيـز تأكيـد   (p. 185 ,1994) ابـوغزه . فرهنگي انطباق دارند
   محيط انتظام فضايي و عناصر ومي،هاي ب كه در محيط دارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وضعيت مسكن يك يورد عشايري و تغييرات  5تصوير 
آن، طي چهار سال تحت تـأثير تغييـرات اجتمـاعي را در    

در اين يـورد، پـدر   . يك خانوار عشايري نشان داده است
 -خانوار فـوت شـده و لـذا در سلسـله مراتـب فرهنگـي      

هـاي   در سـال . ار اسـت اجتماعي پسر بزرگ مسئول خانو
 بعد از مرگ پدر، سياه چادر پدر فقيد كوچك شـده و در 
 عوض، چادر پسر بزرگ، متناسب با منزلـت او در خـانوار،  

حتـي سـياه چـادر و    . بزرگتر از ساير چادرها گرديده اسـت 
تـر منتقـل    چادر مطبخ او، ضمن تسطيح شيب زمين به عقب

مسـكن  محوطـه بـاز جلـوي    [شده است تا مساحت قاپوي 
آن ] لغوي پيشگاه يا محضر معنا  اي تركي و به عشايري، واژه
تـر شـود و سـياه چـادر      هاي اجتماعي مناسـب  براي رويداد

هـا   خـط چـين  . اصلي زندگي او نيز نمايان و شاخص گردد
 بايـد توجـه  . گوياي وضعيت ابعاد و محل تغييرات هسـتند 

ط تر بودن ابعاد مسكن در محي تر يا كوچك داشت كه بزرگ
 عنـوان يـك قابليـت در    اسـت و بـه  » نسبي«اي  مسئله بومي

 6و  5در تصـاوير  . خدمت تأمين معاني حاكم بر آن اسـت 
  هـا  از ديگر چـادر » نسبي«صورت  سياه چادر برادر بزرگ به

 كـرده  رؤيت قابل را ساكنان باورهاي و عقايد شده، ساخته
  .دارد منزلت و شأن و قدرت بر دلالت و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
، (p. 174 ,1984)گتر شده است، و بـه قـول بورديـو    بزر

  .شود هايشان درك مي معاني آن از خلال روابط و تضاد
هـا،   عناصر ثابت مثـل ديوارهـا، كـف، سـقف و سـتون     

عناصر نيمه ثابت مانند مبلمان و عناصـر غيرثابـت ماننـد    
عناصـر نيمـه ثابـت اشـارات را     . باشند افراد و رفتارها مي

سـازي   راهنماي رفتار هستند و مشـخص كنند و  فراهم مي
لـيكن  . گيـرد  محيط از طريق عناصر غير ثابت صورت مي

در محيط بومي مورد مطالعه عناصـر ثابـت نيـز راهنمـاي     
صـورت   سـازند و بـه   رفتار بوده و اشارات را فـراهم مـي  

اساس معاني فرهنگـي بـا تغييـرات اجتمـاعي      تدريجي بر
ايـن اسـت كـه    ايـن مسـئله ناشـي از    . گـردد  سازگار مـي 

دليـل ماهيـت منعطـف و     هاي مساكن عشـايري، بـه   چادر
نصب، برپايي و تغيير سريع، بازتابنده تغييرات اجتماعي و 

اي كه در مراجعات سالانه،  به گونه. طبيعي پيرامون هستند
توان تغييرات اجتماعي آنان را از تغييرات محيطي آنان  مي

ــناخت ــو  . بازش ــاي مفه ــوبي گوي ــه خ ــن موضــوع ب م اي
 محيط با روش زندگي انسان از» سازگاري خلاق و مدام«

  .است» معنا -انطباق قابليت«طريق 

 .مسكن در يك يورد عشايري.4ت
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 .]ها قبل از فوت پدر است خط چين بيانگر ابعاد و محل چادر[وضعيت فعلي يك يورد عشايري. 5ت 

 .وضعيت فعلي يورد پس از فوت پدر خانوار.6ت
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هـاي محـيط طبيعـي نيـز بـر       از سوي ديگر، محدوديت
  طـور معمـول، در   گردنـد، بـه   معاني ذهني انسان غالب مي

 معاني حاكم دلايل  مطبخ به ، سياه چادريوردهاي عشايري
 عنوان هاي درون آن و همچنين زنان به نوع فعاليت[بر آن 
از سياه چـادر اصـلي خـانوار    ] هاي آن دهنده فعاليت انجام
 طـور كـه در   اما در مواردي همان. گردد تر نصب مي عقب

شود، خصوصيات محيط طبيعي  مشاهده مي 8و 7تصاوير 
طبخ جلوتر و يا هـم تـراز بـا سـياه     شود چادر م باعث مي

بـا ايـن وجـود،    . چادر اصلي زندگي خانوار نصب گـردد 
ساكنين براي تأمين معاني خود با تأكيد بر اخـتلاف ابعـاد   
فضايي و ايجاد موانع بصري، اهميت سـياه چـادر اصـلي    

  .اند  صورت مؤكد بيان نموده زندگي خانوار را به
گاري محيط بـا روش  عنوان ساز به» معنا-قابليت«موازنه 

  ليكن اغلب محيط. زندگي انسان يك مسئله دوسويه است
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ساخته شده در خدمت تأمين معاني انسان قرار دارد
، ايجاد ساختمان از مصالح بنايي 9طور مثال در تصوير  به

منظور اقامت بلند  براي تأمين شرايط آسايش اقليمي بهتر به
عنـوان يـك قابليـت جديـد در      بـه  مدت در منطقه ييلاقـي 

خدمت به معاني جديد با توجه به تغييرات پيرامـوني قـرار   
در كنار ساختمان با مصالح بنايي، سـياه چـادر   . گرفته است

عنوان يك فضاي اقـامتي ييلاقـي و    ايل قشقايي همچنان به
, 1392, پـورديهيمي و نورتقـاني  (نمادي از هويت گروهي 

 ـ . برپاست) 16. ص  بـا وجـود  ورد، سـياه چـادر،   در ايـن ي
سـاختمان  . هاي جديد نيسـتند  نمادين بودن، جوابگوي نياز

نمايـد، ولـي    بنايي، سازگاري با محيط اقليمي را فراهم مـي 
لـذا وضـعيت فعلـي،    . نمايـد  معاني فرهنگي را تأمين نمـي 

هاي لازم را براي تأمين معاني و سازگاري همزمـان   قابليت
  .هم كرده استبا محيط طبيعي و فرهنگي فرا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
هاي عشايري، قابليتي جديد براي تأمين معاني ذهني انسان و حفظ ايجاد ساختمان جديد با مصالح بنايي در يورد. 9ت   

 .عنوان نماد هويت گروهي براي تأمين معاني در نظام فرهنگيسياه چادر به

 .هاي فرهنگي آرايش فضايي محيط ساخته شده با چارچوبهاي محيط طبيعي بر هماهنگيتأثير محدوديت. 8و  7ت 
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  نتيجه   
. روش زندگي انسان، تحت تأثير معـاني ذهنـي اوسـت   

هاي محيط پيرامـون را بـراي تـأمين معـاني      انسان قابليت
هاي  گيرد و در صورت فقدان، قابليت كار مي ذهني خود به

جديد را جهت جوابگويي به معـاني ذهنـي خـود ايجـاد     
ها را متناسـب بـا تغييـرات     ه قابليتانسان پيوست. نمايد مي

پيراموني خود تغيير داده و با روش زندگي خود سـازگار  
اي خـلاق و پيوسـته    بنـابراين، سـازگاري مسـئله   . كند مي

بينــي و  معــاني ذهنـي انســان، تحـت تــأثير جهـان   . اسـت 
-ها پيوسته انطباق فعلي قابليـت  ها هستند و ارزش ارزش
وده و در صـورت لـزوم،   را با تغييـرات ارزيـابي نم ـ   معنا

  .گردند هاي جديد كشف يا ايجاد مي قابليت
 ماهيت به پرسش براي جوابي تدارك تحقيق، كلي سير

 توضـيح  طريـق  از انسان زندگي روش با محيط سازگاري
  ارائـه  بـا  آن وجـوه  تشـريح  و معنا -قابليت انطباق مفهوم

ــه .باشــد مــي ملمــوس شــواهد  تحقيــق ايــن اصــلي نكت
 محـيط  بـا  انسـان  زندگي روش مدام و خلاق سازگاري«

 بـومي  يهـا  محـيط . باشـد  مي »معنا -قابليت انطباق تحت
 يكپارچـه  نسـبتاً  فرهنگـي  خصوصـيات  علـت  به عشايري
 بـراي  مناسبي قابليت شده ساخته يها محيط ديگر نسبت

 عشـايري  مسكن منعطف ماهيت. دارند فرهنگي مطالعات
 تغييـرات  بـا  امعن ـ-قابليـت  پيوسـته  انطباق« مطالعه امكان
 ايـن  يها مصداق. سازد مي محقق را »محيط فضايي انتظام
 ماهيـت  خـاطر  به شده ساخته يها محيط ديگر در مفهوم
 كـم  فرهنگـي  يكپـارچگي  عـدم  و فضـايي  ثابـت  عناصر
 فضـايي  ثابـت  نيمه عناصر محدوده در و باشد مي تر رنگ
 بـومي  يها محيط مطالعه بر تأكيد. سازد مي آشكار را خود
 و هدفمنـد  صـورت  بـه  بلكه تعميم، ازديدگاه نه يري،عشا

 -قابليـت  انطبـاق « مفهـوم  مناسب روشنگري براي نظري
 روشـمندي  ديگـر،  وجهي از .است پذيرفته صورت »معنا

 براي محيط يها رشته در فرهنگي مطالعات براي پژوهش

 ديگر در و بوده اتكا قابل محيط فضايي انتظام چرايي فهم
  .است تحليل و بررسي قابل نيز هشد ساخته يها محيط

را شايد بتوان هـدف غـايي   » سازگاري انسان و محيط«
» سازگاري انسان و محـيط «. تعامل انسان و محيط دانست

. هاي مختلفي مورد بررسـي قـرار داد   توان از ديدگاه را مي
 معناليكن، در اين مجال با رويكرد نحوه انطباق قابليت و 

نتايج تحليلي اين تحقيق . ه استبه اين مسئله پرداخته شد
تواند به فهم چرايـي   با تكيه بر روشمندي پژوهشي آن مي

شــكل محــيط و مســكن كمــك نمايــد و طراحــان را در 
طراحي خصوصيات محيطي سازگار با معاني مـورد نظـر   

  . انسان ياري رساند
  
  پي نوشت  

  .ها توسط نويسندگان تدارك ديده شده است كليه تصاوير و دياگرام
1. Adaptation 
2. Congruence  
3. Adaptation  
4. Goal- Attainment  
5. Integration  
6. Latency  
7. Social Action  
8. Practice 
9. Habitus 
10. Habit 
11. Champ  
12. Afford 
13. Means-End Model 
14. Affordances 
15. Affordance- Meaning Adaptation 
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